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 ۀ فـارسی یازدهـمنامـ واژه

 
 

 

 نیکی، نیکـویی، بخشش: احسان

 اقبال متضادّ روزی؛ سیه بدبختی، :ادبار

 ادبار متضادّ؛ سعادت خوشبختی، اقبال:

 مجـاز از کار و عمل، قدرت و توانایی، دسـترنج بازو:

 راه حل داکردنیپ یبرا دنیشیاند ،یشیچـاره اند: ریتـدب

           ندک مهیاّ بنده، موافق خواهش را اسباب د،خداون که است آن توفیق:

 گردانیدن برسد؛ سازگار نتیجه به او خواهش تا         

 گمراهی بداندیشی، رایی: تیره

 .شودمی اضافه آن به کلام بیشتر اثربخشی برای آنچه بخش:چاشنی

 شیرینی حلاوت:

 نزدیک، همراه، یار قرین:

 زبون و خوار نژند:

 

 
 

 پوشی از گناه، عفـو خـداوندچشم :بخشایش

 غمگساری ،خـواری کردنغم تیمار خوردن:

 یقه گریبان، یب:جَ

 تارها دارد. و است خمیده آن سرِ که ساز نوعی چنگ:

 مردانگی جوانمردی، غیرت، حمیّت:

 فقیر و بینـوا درویش:

 گرحیله ناراست، ل:ـدَغَ

 اندیشه و کوتاه پست طبع دارای ، همتّ کوتاه همّت: دون

 چانه دان:زَنَخـ

   خـانه سـرا:

   جزو رستۀ که سگان تیرۀ از است پستانداری جانور شغُال:

 .است گوشتخواران        

 افتاده کار از پای و دست شلَ:

 حال آشفته رنگ: شوریده

 آفرینش ساختن، صـُنع:

 آن در و ... فرشتگان خداوند، که عالمی؛ چشم از نهان پنهان، غیب:

 .دارند قرار        

 شدن متحیّر فروماندن:

 غذا خوراك، روزانه، رزق وت:ـقُ

   نیرو، تـوان، قدرت قـوّت:

 سنگین گران:

 در لغت به معنی جای ایستادن امام جماعت در مسجد محراب:

 بیچـاره و بدبخت بخت:نگون

 ماندۀ غذای دیگرانباقی وامانده:

 تیدن به هدف، خواساراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسـ همّت:

 ایمان و اعتـقاد قلبی یقین:

 

 
 

 

 پزشکان طبیب، جمعِ  اطبّا:

 خسته مجروح، افگار:

 آفریدگار خدا، ایزد:

 ات و اجـازۀ ملاقـ ،اجـازۀ ورود به حضـور پادشاهان و بزرگان بار:

 شـرفیـابی     

 شدن سوار برنشستن:

 شکبی تردید،بی شبهت:بی

 یهای بزرگ مسکاسه تاس:

 نامه؛ یا انفرم پشت بر یا ذیل در بزرگان و پادشاهان امضای یا مهُر توقیع:

 کردن امضا یا رزدنـمهُ :کردن توقیع

 ظهر نزدیک چاشت، هنگام چاشتگاه:

 تـردنی، فرشهر چیـز گس جـامـه:

 نخدمتکارا حَشمَ:

 هاقدم ها،گام خطُوه، جمعِ خُطوات:

 آسان، سریع خیرخیر:

 .باشند دسته یک از که سپاهیانی از یک هر خَیلتاش:

 ضرورت نیاز، دربایست:

 سالم تندرست، درُُست:

      ن ه وزن و بهای آـره کـواحد سکّـۀ نقره، سکّـۀ نق درم )درهم(:

 است.های مختلف، متفاوت بودهدر دوره                

 پاره یک لایه، یک :دوال یک پوست؛ و چرم دوال:

 راصح کوه، سبز دامنۀ راغ:

 یادداشت، کوتاه نامۀ رقعه، رُقعت:

 گلزار باغ، روضه:

 شدن برطرف شدن، نابود شدن: زایل

 شده سکهّ زرِ زر، خُردۀ و قراضه پاره: زرِ

 خـدا لطف ستایش:
 

 نیکی اوّل: درس

 همّـت حکمت: گنج
 

 دوم: قاضی بسُت درس

 خوانی: زاغ و کبکشعر
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  رود؛می کار به بیان شگفتی )برای خدا است منزّه و پاك الله: انـسبح
 «(شگفتا»معادلِ               

 کردن دریافت ستاندن، :سِتدن

  هذیان ،آن هاینشانه از یکی که آن هایپرده و مغز و سر تورمّ :سرسام
 .استبوده          

 جشن :سور

 زیبارویشـاهد: 

 صبح از پیش سحرگاه، :شبگیر

 خیمه بان،سایهشراع: 

 سخت دشوار، صعَب:

  پاداش جایزه، ام،ـانع :صلَِت

 زراعتی کوچک زمین ضَیعَتک: زراعتی؛ زمین ضَیعَت:

 بیماری ،حادثه عارضه:

 میدان وسیـع، زمین گستردهعرصه: 

 ارجمند و بزرگ و است عزیز جلَ: و عزَّ

 بندگردن عِقد:

   بیمـاریعلتّ: 

 ، جـریمه، خسارتتاوان :غرامت

  پشیمان زده،تاوان زده:غرامت

 کفّار با کردن جنگ غَزو:

 کار از شدن آسوده شدن: فارغ

 ترراحت تر،آسوده تر:فراخ

 آسودگی ایش،آس راغ:ـفَ

  ردیگـ پشت اتـاقی کـه خـانه در اتـاقی انـدرونی، سرای: رودِـف

 خدمتگزاران فرزند و و زن مخصوص باشد،شده واقع              

 رنگ فیروزه فیروزه، رنگ به فام: فیروزه

 سرنوشت تقدیر، قضا:

 ونی و ـاهی خوشبو و سفیدرنگ که اثر ضد عفـدارویی گی کافور:

 زُدا دارد. بت         

 کارآمد لایق، باکفایت، کافی:

 .کنندهای آن در نساّجی استفاده میگیاهی است که از الیاف ساقه کتان:

 جانب طرف،، کنار ساحل، کران:

 ناپسندی کراهیّت:

  است؛فتهگر قرار باغ میان در اغلب که زیبا و وسیع بلند، ساختمانی :کوشک

 کاخ قصر،            

 کردن ذوب گداختن:

 کردن روانه فرستادن، کردن: گسیل

 اندکی لَختی:

 .دهد نیکی و برکت شما به خدا دَرُّکمُا: للِِّه

 رسان مژده دهنده، نوید :مبشّر

 هم کنار در هم، به نزدیک :متقارب

 فرمان داد. مثال داد:

 پوشیده، مستور پنهان، :محجوب

 گنج، گنجـینه مخـزن:

 بندگردن :مخنقه

 .است خودرو هایگل و سبزه دارای که زمینی ر،زاسبزه :مرغزار

 نوازنده آوازخوان، :مطرب

 همراه پیوسته، :مقرون

 خطیر و مهم کارهای :مهماّت

 دنش تأکید یافتن، سندیت :گشتن مؤکدّ؛ استوار شده، تأکید :مؤکدّ

 کمیاب نادره:

 جنگی تجهیزات دارای کشتی ویژه به کشتی، ناو:

 همدم همنشین، ندیم:

 هانکته نکُت:

 ظهر نماز پیشین: نماز

 گناه عذاب، و سختی وَبال:

 گناه وزر:

 ای که مردم را به جنبش درآورد، غریو، فریادفتنه هزاهز:

 فرخنده مبارك، خجسته، همایون:

            آن با پلنگ که از ترکوچک شکاری، جـانوری یوزپلنگ، یوز:

 روند.می آن مانند و آهو شکار به      

 

 
 

 

 پادشاهان کلاه و تاج فسر:ا

 اسب تندرو و تیزپا بادپا:

 اسب باره:

 دار وهـمی بارآور، برومند:

 عمیق و  :پایاببیرسد. داخـل آب، آن جا که پا به زمین می پایاب:

 رسد.گـود، آن جا که پا به زمین نمی         

 عرب تازی:

 نانزبا ویژه فارسی به ترك غیر تازی، ترکی، است لفظی تازیک:

 بزرگ خیمۀ ویژه به خیمه خرگاه، خرگه:

 خـون آمیخته با آب خـوناب:

 در امواج سند م:سو درس

 حکمت: چو سرو باش گنج
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 کسی نکرد نابود از کنایه برآوردن؛ کسی از دمار کشیدن: کسی از دمار

 جیوه سیماب: ای؛جیوه جیوه، رنگ به گون:سیماب

 سرخی افق پس از غروب آفتاب. نوری سرخ رنگ که تا مدتی  شفق:

 تابد.ید از آسمان به زمین میپس از غروب خورش        

 کننده نابود سوز:عافیت

 روشنایی، نور فروغ:

 دایره قرص:

 عظیم سنگین، گِـران:
 

 

 
 خارجی بیگانه، اجنبی:

 رخُصت اجازه، اذن:

 کردن عطا بخشش، واگذاری، اعطا:

  تفریط مقابلِ ،روی زیاده درگذشتن، حد از افراط:

 اضطراب قراری،بی ناآرامی، جازاًم برافروختن؛ و شدن ورشعله التهاب:

 چمپر حرکت درآمدن به آمدن؛ اهتزاز به جنبیدن، افراشته، اهتزاز:

 قد و قامت بالا:

   د؛افتمی خوابیده شخص روی هـک ایسیاهی یا خیالی موجود :بَختک

 کابوس         

 ، نابود شدننابودی تباهی:

 مینسرز کشور، ویژگی الحمایهتحت بودن؛ الحمایهتحت :الحمایگیتحت

 حتت نیرومند، کشور یک با پیمانی موجب به معمولاً که است فردی یا

. دـدهیم او به اختیاراتی و امتیازات وض،ـع در و آیددرمی او حمایت
 و راستعما اشکال از یکی سرزمین، یا کشور یک دربارۀ الحمایگیتحت

 .است مستعمره به کامل تبدیل از قبل ایمرحله

 چیرگی کردن، تصرفّ :تسخیر

 کاری در کردن کوتاهی تفریط:

 برابری تعادل، توازن:

 شوریدگی شیدایی، شیفتگی، جنون:

 دیوار شهر حـصار:

 دنش جمع وارحلقه و خمیده صورت به زدن، حلقه زدن، چنبر زدن: چنبره

 بد باشد یا نیک خواه ها،خوی خصلت، جمعِ  خصال:

  افعـدر برابر پول در جهت منتسلیم دشمنان شدن و : ودفروختگیـخ

 بیگانگان کار کردن                     

  هرهاش از بعضی عنوان قاجار، و صفوی دورۀ در پایتخت؛ دارالسّلطنه:

 .داشت اقامت آن در ولیعهد یا شاهزاده که               

 بینش دانش، آگاهی، درایت:

 زیبا رعنا:

 درماندگی فرومایگی، زبونی:

  صفویه زمان در که دوچرخ دارای کوچک جنگی توپ وعین زنبورک:
 .بستندمی شتر روی قاجاریه و            

 مشتاق آرزومند، شایق:

 تیز و بلند صدای صفیر:

 ناپذیرلـتحمّ  و سخت فرسا،توان فرسا:طاقت

 هدف، مقصـود غرض:

 تعصبّ حمیّت، غیرت:

 کم روشنایی اندك، نور کورسو:

 عبادت محلّ پرستشگاه، معبد:

 شده تعیین معلوم، ررّ:ـمق

 زمان هنگام، موعد:

 نواخوش هنگ،اهم موزون:

 دارای قامتی متوسط میان بالا:

  کردن اخطار یا ترساندن برای ویژه به بلند،د فریا نهیب:

 رسـوایی، سرشکستگی، عار، بدنامی ننگ:

 خوشی و شادمانی سرور، وجد:

             اداره والی نظر تحت که شهرهایی مجموعه ولایت؛ جمعِ ولایات:

 امروزی معادل شهرستان شود؛می           

 

 

 

 یافتهپرورش پرورده:

 تأیید پروردگار، مدد الهی ،یاری از جانب خداوند توفیق:

 سراسر همه، جمله:

 دنیا کنندۀ فتح عالم، گیرندۀ جهانگیر:

  سعی تلاش، کوشش، جهد:

 اندیشیمصلحت تدبیر، گری:چاره

  ن،شد مشهورتر :ترگشتننام خنیده نامدار؛ معروف، مشهور، نیده:خ

  گردیدن ترپرآوازه         

 وامـاق خویش، جمع خویشان:

 عاجز و ناتوان شدن درماندن:

 دِرفَش پرچم، بیرق، رایت:

 بستند.قفل و ابزاری که با آن درها را می زلف:

 طبع آفرینش، فطرت، سرشت:

 عاشقی، شیدایی شیفتگی:

 ازگری تنهاـم: آغپنج درس

 تا غزل بعد ... خوانی:روان
 

 ششم: پروردۀ عشق درس

 حکمت: مردان واقعی گنج
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  نهایت فرجام، پایان، غایت:

 کاریبیهوده روی،زیاده کاری:گزاف

 نام کوهی در لبنان لُکام:

 مهد بندند، شتر بر که کجاوه محمل:

 کجـاوه که بر شتر بندند، محمل مهد:

 هنگام زمان، موسم:

 

 
 

 آسیب و بلا آفت:

 ویژگی، انتخـاب اختصاص:

 شایستگی سزاواری، استحقاق:

 هاگروه ها،گونه انواع، ،صنف جمعِ اصناف:

 گرامیداشت بزرگداشت، اعزاز:

 زور و اجبار اکراه:

 یخداوند خدایی، الوهیّت:

 فاصله دوری، بعُد:

 کردن جاسازی دادن، قرار کردن: تعبیه

 ازیس نیرنگ بردن، کار به مکر و حیله کردن، پنهان را حقیقت تلبیس:

 یتعال باری خداوند، :تجلّ حضرت است؛ بزرگ جلّت:

 خـوبی و نیکویی حُسن:

 درگاه پیشگاه، آستانه، حضرت:

 ق(عش امانتِ گنجِ نگهبانِ فرشتگانِدار، نگهبان خزانه )خزانه خازن:

 داری، نگـهداریخـزانه خـزانگی:

 هاگنجینه خزانه، جمعِ خزاین:

 جانشین خلیفه، خلیفت:

 صاحب شکـوه بودن ذوالجـلالی:

 شفقت مهربانی، رأفت:

 پروردگاری خدایی، و وهیّتال ربوبیّت:

 خواست اراده، و میل رغبت:

 غیرتبی اراده،بی عناصر: سست

 آفرینش، مخلـوق خداوند صنعت:

 فرمانبری اطاعت، برداری،فرمان طوع:

 بزرگواری و ارجمـندی عـزّت:

 احسان لطف، توجهّ، عنایت:

 توانگری نیازی،بی غَنا:

 چیزی هر از مشت یک قبضه:

 جواریهم ،شدن نزدیک قرب:

 تعالی خداوند :کبریایی حضرت کبریا، به منسوب کبریایی:

 رفیع بنای هر و قصر کوشک:

 تابان درخشان، متلألیء:

 عزتّ مقابل خواری، فرومایگی، مذلّت:

 فتادنا به اشتباه شدن: مشتبِه اشتباه؛ دچار کننده، اشتباه :مُشتبهِ

 تابان درخشان، مشعشع:

 ت.اسکرده پیدا منزلت او نزد در و شده سیک به نزدیک که آن مقـربّ:

 بالا جهان غیب، عالم ملکوت:

 بهاگران و نفیس چیزهای نفیسه، جمعِ نفایس:

        آن طریق یا از مَـدَد به که آنچه واسطه، یا وسیطه جمعِ وسـائط:

 رسند.می مقصود به         

 مردم از ایدسته ظاهر، شکل، هیئت:

 

 
 

 گورستان تا جنازه کردن مشایعت و همراهی تشییع:

 سیماخوش زیبارو، لقا:خوش

 بهشت است. نگهبان که ایفرشته نام بهشت، رضوان:

 پرهیزگاری پارسایی، زهد:

 شبرو شبگرد:

 طریقت مقابلِ دین، راه آیین، شرع، شریعت:

  )مجـازاً(زیبارو معشوق بُت، صنم:

 راهی رهسپار، عازم:

 د.انگرد را پاك او عزیز روح خداوند، :العَزیز روحه الله دَّسَـقَ

 خداوندی بارگاه کبریا:

 موافق عقیده،هم همسو، متفقّ:

  سخنان آن، در که مجلسی یا درس مجلس مجازاً ، حضور محلّ  محضر:
 .شودمی گفته استفاده قابل          

  ماییراهن را سالکان و گذاشته سر پشت را سیروسلوك مراحل که آن مرشد:
 سالک و ریدـمُ مقابلِ پیر، مرُاد، کند؛ می هدایت و         

 فرشته لکَ:ـمَ

  دینی هایآیین عبادی، اعمال منَسکِ، جمعِ مناسک:

 دادن پند اندرز، وعظ:

 
 

 

 

 
 

 آرزو آرمان:

 م: ذوق لطیفنهـ درس

 خوانی: میثاق دوستیروان
 

 باران محبتّ هفتم: درس

 آفتاب حسُن خوانی:شعر
 

 م: در کوی عاشقانهشت درس

 چنان باش ... حکمت: گنج
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  وادّم از سرشار و دهد می نوزادش به ماده یک که شیری اولّین آغوز:

 .است مقوّی        

 دنش متورمّ پیدا کردن، گنجایش کردن: آماس توَرّم؛ ورََم، آماس:

 خواهد. بسیار آب بیمار، که مرضی نام استسقا:

 نآ شرایط و محیط، دیگران با سازگاری برای آمادگی نرمش، انعطاف:

 قبلی اندیشۀ بدون :بالبداهه

 بودن خِسّت، خسیسبُخـل: 

 پردازلطیفه شوخ، :گوبذله

 رموردنظ وضعیت در حاضر، درحال نقد: به

 جالیز باغ،پالیز: 

 عذرخـواهیپوزش: 

 هدیه ارمغان، :تحفه

 عرفان و طریقت مقابل شریعت، :تشرعّ

 ثروت توانگری، :تمکّن

 فروتنی و خـاکساری تواضع:

 به خـدا تکـیه کردن و کارها را به خـدا حـواله دادنتـوکلّ: 

 تبریک گفتن، تبریک گفتن، شادباش :تهنیت

 فرز و تند :چابک

  و غلبه تحت یا گرفته قرار چیزی معرض در که آن یا نچهآ دستخوش:

 بازیچه است؛ آن سیطرۀ              

 مسئولیتیبی و انگاریسهل :سریسبک

 جوان نا،بـُر :شاب

  یا دیب و عیب مجاز، به و چیزی، وجود دربارۀ اندازنده شک به :شائبه

  قت،صدا و خلوص با و آلودگی بدون :شائبهبی چیزی؛ در نقص        
 صخال پاك،        

 داستان و مثََل به آمیخته و نمادین شعر :تمثیلی شعرِ

 شیدایی و عشق :شوریدگی

  جمال زیبایی، صَباحت:

 خـالی، فاقد عاری:

 هزاردستان بلبل، عندلیب:

 ج عارضه حـوادث، پیشامدهای بد عـوارض:

 ستهخج مبارك، فرخنده:

 بسیاری فرط:

 نور و روشـنایی فروغ:

 لباسی که جلوی آن باز است و دو طرف قسمت جلو با دکمه  قبا:

 شود.بسته می     

 ذوق و اسـتـعداد شاعری قریحـه:

 سقف دهان، اینجـا مجـاز از دهان کام:

 بافدست ایرویه باکفش  نوعی گیوه:

  و نرم سخنان دقایق؛ ظریف، و دقیق های نکته لطیفه، جمعِ لطایف:

 دلپذیر          

 پیچند. چیزی بر که کاغذی و پارچه اف:لف

 غیرتمند متعصّب:

 ثروتمند، کسی که توانایی مالی دارد. متمکّن:

 خوشی شادی، مسرتّ:

 خشنود شادمان، مسرور:

 خواست اراده، مشیّت:

 دادند.لقبی بوده که به بهترین شاعر دربار می :ءالشّعراملک

 پیمان و عهد میثاق:

 خواری و بدبختی ۀایجادکنند و شوم بار:نکبت

  آیدمی تدس به کرُك یا پشم مالیدن و کوبیدن از که کلفت پارچه :دنَمـَ

  سازند؛می شبالاپو و کلاه یا کنندمی استفاده فرش عنوان به آن از و     

 نمدی بالاپوشِ     

 شکوه و عظمت هیبت:

 

 
 

 

   ؛همگانی یابیعمومی، شرف پذیراییِ عام: بارِ رخصت؛ اجازه، بار:

 )پذیرایی خصوصی( خاص بارِ مقابل     

 اسب باره:

 آذوقه و مایحتاج نیاز؛ مورد چیز هر و توشه برگ:

 نورانی درخشان، تابناک:

 زنگ جرس:

 تاز و تاخت جـولان:

 و بلند صدای با و کندمی حرکت رانـزائ پیشاپیش که آن چـاووش:

 .خواندمی مذهبی اشعار آواز به              

 سنگ خارا، سنگ اره:خ

 راهخوش شتر و اسب تندرو، و حرکتخوش سبا راهـوار:

 کردن سفر کردن، کوچ رفتن، دیگر جای به جایی از رحیل:

 هچکّ قطره، :رَشحه

 زدودن رفُتن، رُفت:

  و شودمی آویخته اسب زین طرف دو در که فلزی ایحلقه رکاب:

 .گذاردمی آن در پا سوار          

 عظیم رگ،بز :سترگ

 جرس بانگ دهم: درس

 بهمن 22حکمت: به یاد  گنج
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 پرچم علَمَ:

  شد،با شده نهاده کسی عهدۀ بر آن انجام آنچه گردانیدن، واجب فرض:

 ضروری لازم،         

 کنار جهت، طرف، کران:

 د،ـاشنـب ردهـک ردـگِ هـک آن زـج و انـریسم و خـن :لافـک

 دوك گِرد پیچیده ریسمان          

 صحن میدانگاه، پهنه، :محوّطه

 گوسفند پوست از ایکیسه یک،خ انبان، :مَشک

 کبود نیل، رنگ به :نیلی

 سرزمین وادی:

 دوست ، )ص(پیغمبر از پس دین در مقام بالاترین دارندۀ ولی:

  انجام کاری هم با که نفری چند یا دو از یک هر قدم، هم همراه، همپا:
 همراهی همگامی، :همپایی .دهندمی       

 
 

 
 فتهه روز آخرین جمعه، روز :هندیآ

 گل شقایق، لاله سـرخ آلاله:

 کردن نفی، نپذیرفتن نکردن، باور انکار:

 کسی از اطاعت و برداری فرمان برای بستن پیمان ،عهد پیمان، :بیعت

 عاشقی جـنون:

 ادهقلّ کمند، مانند، حلقه چیز هر و حلقه چنبر:

 ای بزرگدایره، سـاز کـوبه دفَ:

 طلـوع کردن دمیدن:

 یافتن اتنج شدن، رها رَستن:

 ملکوتی معنوی، روح، به منسوب روحانی:

 نقره یا از سیم شده ساخته سیمین، سیم، به منسوب سیمینه:

 بسیاری، فراوانی فرط:

 دشمنی، بغض کینه:

  یگرد چیز دور به چیزی آن در که شکل ای دایره معمولاً مسیری مدار:

 مسیر چرخد؛می       

 بخش التیام گذارند، زخم روی که دارویی هر مرهم:

 رناباو ،کننده انکار منکر:

 جنبش و حرکت نهضت:
 صورت، شکل ظاهری هیئت:

 
 
 

 
 
 

 قطع طور به تردید،بی گمان،بی آوری:
 ند.  آفریمزدا تباهی می اهریمن، نیروی شرّی که در برابر اهورا آهرمن:

 نقش اژدها دارای اژدها، هیئت و شکل در اژدهاپیکر:

  وانانـلپه و دایانـهای خداستان و هاافسانه ه؛ورـاسط عِـجم اساطیر:

 قدیم ملل          

 کردن پافشاری اصرار، الحاح:

  ازارب اهل مقصود درس، متن در بازار؛ فروش، و خرید جای :اهـبازارگ

 .است             

 خـردمـند بِخرد:

 بیداد کنندگانِ حکومتتوجیه حکومت، دستیاران دیو: پایمردان

 شفاعت گری،میانجی خواهشگری، :پایمردی

 پا سینۀ پا، روی :پای پشتِ

 خود کلاه :گتَـر

 گردش و سیر تماشا، گذار، و گشت :رجّـتف

 مبارك فرخنده، :خجسته

  امیر، فرمانروا رئیس، ،پادشاه، سلطان خدیو:

 آشپز :خوالیگر

 بیرق پرچم، :درفش

 وزیپیر نمادِ ساسانی، عهد در ایران ملّی درفش :کاویان درفش

 (کاوه به منسوب :کاویانی یا کاویان)                   

 ، دربارکاخ درگاه:

 خشمگین :ژمدُ

 دربار، کاخ وان:ـدی

   های درستکار و عادلانسان راستان:

 .است کاروان زنگ اصل در درای، پتک؛ ضربۀ :درای زخمِ

 .دارد کاربرد سریع و فوراً معنای به اینجا در سَبـُک:

 گذاشتن پا زیر و کردن مالپای :دنسپَر

 سپاه سردار و فرمانده :سپهبدَ

 بزرگ و عظیم، نیرومند ترگ:سُ

 فرشته آور،پیام فرشتۀ سروش:

 دادن پس حساب گرفتن: شمار

 غریو خروش،بانگ و  فریاد، غو:

 چیره مسلّط، برتری، دارای فایق:

 د و داناـمندانش فـرزانه:

 کردن دادخواهی کردن، رییا طلب خواستن، فریاد خواندن: فریاد

 یازدهم: یاران عاشق درس

 تووانی: صبح بیـخشعر
 

 دوازدهم: کاوۀ دادخواه درس

 حکمت: کاردانی گنج
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 .استبوده گاو سرِ شبیه آن سر که گرزی :گاوسر گُرز

 آسیب، رنج گزند:

 گیتی( جهان، کیهان، :گیهان) جهان خدای خـدیو: گیهان

  :زدن لاف ا؛ـادّع باطل، ویـدع اساس، و پایهبی سخنان :لاف

  کردن باطل ادعّای کردن، خودستایی       

 ، تنهارفـصِ :مجرّد

  امضای به خویش تبرئۀ برای ضحّاك که متنی استشهادنامه، :ضرمح

 .بودرسانده حکومت بزرگان          

 شود. هر مرحله از سفر، مسافتی که بین دو اقامتگاه در سفر طی :منزل

 دانا دانشمند، مجازاً، زردشتی روحانی :موبد

 بزرگان مهتران:

 فریاد، بلند صدای :نفیر

 لیاقت شایستگی، استعداد، فضیلت، :هنر

 ناگهان :یکایک
 
 

 
 نبردگاه جنگ، میدان آوردگاه:

  سرخ ژهوی به) رنگ به رنگ یا دارخال پوست دارای که اسبی اَبـْرَش:

 است. منظور اسب مطلق در اینجا. ( استسفید و          

 کردن خودداری سخنی، کردن قبول یا کاری انجام از زدن سرباز امتناع:

 کردن بلند افراشتن،بر برافراختن:

 پسر مذکـّر، فرزند پور:

 از ترس لرزیدن نمودن، اضطراب و قراریبی تپیدن:

 )ص(اکرم  رسول القاب از یار، دوستدار،حبیب: 

 نزاع جنگ و حرب:

 زاقـب دهان، آب دو:ـخ

 دادن اجازه رخصت، دستوری:

 جنگ میدان رزمگاه، مخفّف رزمگه:

 عظیم بزرگ، ژنـده:

 خشمگین خشمناك، ژیان:

 ترسسهم: 

 آورترس انگیز،هراس سهمگین:

   زیبارواهد: ـش

 کوفتن زدن، ضرب:

 جنگ پیکار، غزا:

 شیر :غضنفر

 شود.می دکمه بسته با آن جلو طرف دو که باز جلو جامۀ نوعی قبا:

   خـردمندی، دانایی فرزانگی:

 ، خصومتدشمنی کینـه:

 مذهب دین، آیین، :کیش

  را قلع و مس مانند فلزاتی پیشینیان، گمان به که فرضی ایمادّه :کیمیا

 .کندمی تبدیل نقره و طلا به        

 پاره قطعه، پاره تکه، قطعه تکه لخَت: لخَت

 عیببی و پاك :منزّه

 جانشین وصی:

 )ص(جانشین پیامبر وصیِ نبی:

 شیر هژبر:

 دریا یم:

 

 
 

 آمد و رفت اختلاف:

 دادن رهایی جُستن، رهایی استخلاص:

 نظر، فرمان شارت:ا

 خواهیپوزش عذرخواهی، اعتذار:

 توجهّ التفات:

 پیشوا راهنما، ام:ـاِم

 سزاوارتر تر،شایسته تر:اولی

 کردن انگاریسهل کوتاهی، اهمال:

 ردّ پا اثر: دنبال؛ به اثر: بر

 رهایی تخلّص:

 رساندن یاری کردن، یاری را یکدیگر تعاون:

 شدن دارعهده تکفلّ:

 دویدن تگ:

 مراقبت مواظبت، یمار:ت

 جمعی خاطر اطمینان، ت:ثِقَ

 تور و دام جال:

 دانه حَبـّه:

 بهرهبی ناامید، :خایب

 درخشان، تابان درِفشان:

 مندیهوش و زیرکی :دَها

 دادن مسیر تغییر کردن، کج را راه :تافتن راه

 دادن اذن اجازه، :رخصت

 چهاردهم: حملۀ حیدری درس

 وانی: وطنـشعرخ
 

 داردرس پانزدهم: کبوتر طوق

 مهمان ناخوانده گنج حکمت:
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 میل، خواست قلبی رغبت:

 خوشبو هایگل ریحان، جمعِ  :ریاحین

 سبز رنگ به قیمتی سنگ :دزُمرّ

  مهچش در آب تراویدن جای؛ جوشدمی زمینی یا سنگی از که آبی :بازه

 اشک ازاًـمج آن؛ مانند و         

 رو پُر و گستاخ :روی ستیزه

 رئیس :رـسَ

 بزرگی سروری، :سیادت

 نخجیر صید، شکار؛ به منسوب :شکاری

 خالص غش،بی پاك، صافی:

 درست و صلاح صواب:

 جوعیب ،سرزنشگر :طاعن

 گره عقده:

 انعکاس، پرتو عکس:

 آسودگی، آسایش فَـراغ:

 پی و دنبال، گردن پشت قفا:

 خرامان رفتن، راه تکبّر و ناز به و گرازیدن حال در گُرازان:

 برگ و شاخ پُر انبوه، گَشن:

 شکارگاه مُتَصـَیَّد:

 پیاپی، پی در پی متواتر:

 ستیزه و جدال مجادله:

 فرصت مجـال:

 بریفرمان مطاوعت:

 آزاد شده، رها مطلق:

 دارطوق مُطوََّقه:

 پشتیبانی کردن، یاری مظاهرت:

 کمک، یاری معونت:

 روحی و جسمی خستگی و ضعف ،آمدن ستوه به آزردگی، ملالت:

 سرزنش ملامت:

 آزرده ناتوان، و سست ملول:

 دادن اندرز مناصحت:

 شده قطع بریده، منقطع:

  شخص بر انجام آن که اعمالی و وظایف موجب، عِجم مواجب:
 است. واجب           

 هاجای موضع، جمعِ مواضع:

 فکرهم همراه، :موافق

 همراهی موافقت:

 دوستداری داشتن، پیوستگی و دوستی کسی با :والاتـم

 گرفتن دوستی محبّت، دوستی، :مودتّ

 سرزمین ناحیه، :ناحیت

 رمّـخ ،هوا و آب خوش باصفا، :هنـَزِ

 دشواری و خطر مهلکه، :ورطه

 جوییعیب سرزنش، بدگویی، :وقیعت

 همه ن،اهمگ همگنان:

 
 
 

 کسی به پیام یا نامه رساندن ابلاغ:

 جمع مکسر اجنبی؛ بیگانگان )اهل کشور بیگانه، خارجی( اجانب:

 دژ قلعه، ارک:

 رویزیاده افراط:

 خیره خیره دقّت، با برّ: و برّ

 پیچـند.رگی که وسایل را در آن میدستمال بز بقـچـه:

 شدن زدهخجلت شدن، شرمنده بورشدن: سرخ؛ ور:ـب

 اندوه اثرپذیری، تأثّر:

 گیرند. دست به که سبکی عصای تعلیمی:

 آموختن کردن، شاگردی تلمذّ:

 لشام ریقـتف و عـجم محاسبۀ برای ای وسیله روسی؛ واژۀ رتکه:ـچُ
 و همهر چهار رشته دو در .اردد قرار چهارچوبی در که سیم رشته چند

 .دارد جای است، ده تا یک نمایندۀ که متحركّ مهرۀ ده بقیه در

  آن، کردن هار و کشیدن با و دارد قرار آن در تیر انتهای که کمان زه چلّه:

 .شودمی پرتاب تیر      

 خـواری و ذلتّ خفتّ:

 والایی بلندی، اوج، :رفعت

 بینایی توان دید، :سو

 نظم و ترتیبیب شلختـه:

 ملامت سرزنش، سرکوفت، :شماتت

 گـوبذله شـوخ:

 .پزندمی سبزی و برنج با که ساده آش :شوربا

   ،داخل یک فضای محصور به ویژه محوطۀ محصورِ بناهایِ مذهبی صحن:

   عرصه، فضا         

     آن در و پوشاندمی را اصلی چهرۀ هـک مصنوعی ایچهره :ورتکـص

 .ابـنق است؛شده تعبیه انـده و چشم برای هاییوراخـس            

  سمی،تج هنرهای حوزۀ در فارسی، ادب و زبان فرهنگستان)            

 .(استرسانده تصویب به «ماسک» برابر در را صورتک             

 شانزدهم: قصّۀ عینکم درس

 دارـوانی: دیـخروان
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 آن که در مراکز علوم دینی، مشغول تحـصیل است. طلبه:

  ان،نقصبی و کامل :عیار تمام ؛ناپاکی و غش مقابل سنجه، خالص، :عیار

 خالص پاك،      

 رنگی ناخالصی، تزویر و دو غشَ:

   عینک قاب (،frame) فریم :فرام

 متجددّ کند،می رفتار اروپاییان آداب به که کسی :مآبفرنگی

  یا زگشتبا معنای به مآب) هااروپایی و هافرنگی شیوۀ به :مآبیفرنگی

 .(ساندرمی را شباهت معنای اینجا در امّا است، گشتباز جای           

  که یکس :کشدّارهـق کوتاه؛ و پهن شمشیر شبیه افزاریجنگ :دّارهـق

 .رسدمی خود مقاصد به زور، به توسّل با          

 نزدیک: قریب

 بودن فرصت پی در کردن، کمین :کردن قلُا کمین؛ لا:ـقُ

 گردی است.دوره هاییشنما بازیگر مقصود اینجا در :قوّال

 چنان چنانی، آن کذا:

   آن با را در کنند ومی نصب در پشت که چوبی قفل چفِت، کلون:

 بندند.می       

  رۀدربا مطالعه و بررسی وظیفۀ هـک هیئتی فرانسوی؛ واژۀ کمیسیون:

  :دنکر کمیسیون)مجازاً(؛  جلسه دارد؛ برعهده را موضوعی          

 دادن جلسه یلتشک          

 روشنفکرانه نوگرایانه، متجدّدانه:

 توأم با کنایه، طعنه و نیشخـند یسخن متلک:

 حقیر، کوچک محقّر:

 انداختن خطر در را خود خطر، مخاطره:

 انگاریساده گرفتن، آسان مسامحه:

 مجذوب شیفته، مفتون، مسحور:

  حکومت اجرایی گذاری وقانون هایرویه بودن منطبق مشروعیّت:

 کشور آن مردم نظر با              

 آمیزمسخره آور،خنده مُضحک:

 شده شمرده غنیمت ارزش، با مغتنم:

 تنبلی و کارگیبی مُهملی:

 آورترس سهمگین، مهیب:

 .شودمی ساخته کنََف الیاف از که نخ نوعی قند: نخ

 متین وقار، با موقرّ:

 طـیّه، بخششعهر چیز ارزشمندی که به کسی بخشیده شود،  موهبت:

 گرییتربیتی، لاابالبنـد و باری، بیبی ولنگاری:

 بند و باردقت، لاابالی و بیبی هپو: و هپل

 آشفته، سر به هوا و نامرتب و نظمبی هر دم بیل:

 گردیایشی دورهـهای نمروهـگ هفت صندوقی ]دستۀ هفت صندوقی[:
اب سرگرمی و ای روی حـوضی، اسـبهاند که با اجـرای نمـایشودهـب

ود را ـر خزاـابایل و ها وسکردند. این گـروهفراهم میردم را ـدۀ مـخن
هایی روه آنـین گترترین و کاملهاذبـاند. پرجنهادههایی میدر صندوق

 «واّلقـ»ه نیز روبه هر یک از بازیگران گاند. دوق داشتهه هفت صنبودند ک
 اند.گـفتهمی« قوالک»یا 

 وارهـبدق و درشت یغُـور:

 

 
 

 کشاورز دهقان، برزیگر:

 بگذارند. چراغ آن در که ظرفی یا جایی چراغدان:
 )شبه جمله(، آگاه باش، بر حـذر باش ار:ـزنه
 
 
 

 

 ها، صفاتنام اسما:
 خـار کردن، احساس غرور کردنافت :دنیبال

 بیابان خشکی، بـرّ:
 دریا بحـر:
 پایداری ثبات:

 .گذاشتندمی غذا ن،آ در که طبََقی یا سفره خوان:

 شدن رها یافتن، نجات :رَستن

 تمسخر ریشخند:

 شادمانی خوشی، شعََف:

 مسافتی معادل شش کیلومتر )فرسـخ( فرسنگ:

 ه شدهداد تغییر دگرگون، مبدّل:
 قید و شرطبی مطلق:

 ارزشمند محترم، معتبر:

 آورنشاط بخش،شادی مُفرِّح:

 شده قید در بسته، گرفتار، مقیَّد:

 دهنده یاری کننده، مدد :مُمد

 خروش شوق، و شور و شادی همراه با صدای و سر هلهله:

 

 

 فرز و تند چابک، چالاک:

 قیامت رستاخیز، حشر:

 اراده عـزم:

 معصیت و گناه نافرمانی، عصیان:
 سزای بد، کیفر، مجـازات مکافات:

 هراس ترس، هـول:

 هفدهم: خاموشی دریا درس

 گنج حکمت: تجسّم عشق
 

 وان عدلـهجدهم: خ درس

 وانی: آذربادـخروان
 

 الهی ایش:ـنی
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